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 ةدرباراست. لکن  شدهمی املاک و اراضی در سامانه ثبتی مطرح ها طرح الزام به ثبت رساسناد عادی در کشور است. در راستای حل این آسیب

زیرا در طرح مذکور زمان معینی پس از تصویب قانون برای  ؛وجود دارد قانونی آناستماع دعاوی پس از ابلاغ چالش مشروعیت عدم ،طرحاین 

تحلیلی -توصیفی ستار حاضر تلاش شده است با شیوهوجود ندارد. در جی امکان اقامه دعو آن از پساست و  شدهنیمعرسیدگی به دعاوی 

است  آمدهدستبهدر پایان این نتیجه  اعراض و روایات مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. قاعده، عقلا رهیساختلال نظام،  قاعدهای همچون ادله

 اشد.بمی از ابلاغ قانونسال سه آن  زمانمدتو  پژوهش مشروع بوده هکه مرور زمان در مسئل

Jurisprudential Review of Non-hearing of Ownership Claims After the Implementation of the Plan to 

Require Official Registration of Immovable Property Documents 

Abstract: Land grabbing, high volume of court cases and increasing delay of proceedings, increase in judicial 

administrative corruption, fraud, bribery, forgery, fragmentation of agricultural land, threat to food security, 

weakness in managing crises and natural disasters, etc. are only part of the harms of real estate and land 

transactions. It is based on normal documents in the country. In order to solve these damages, the plan of requiring 

the official registration of real estate and land in the registration system has been proposed. However, regarding 

this plan, there is a challenge of the legitimacy of not hearing claims after its legal notification; Because in the 

mentioned plan, a certain time has been set after the approval of the law to deal with claims, and after that, it is 

not possible to file a lawsuit. In this research, an attempt has been made to evaluate and analyze evidences such 

as the rule of system disorder, the rule of reason, the rule of symptoms and narrations with a descriptive-analytical 

method. In the end, the conclusion has been reached that the passage of time in the research question is legitimate 

and its duration is three years from the promulgation of the law. 

Keywords: Immovable property, non-hearing of lawsuit, official document, ordinary document, passage of 

time. 
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 مقدمه-1
مسئله اثبات مالکیت از دیرباز دغدغه بشریت بوده است. امروزه با توجه به قیمت بالای اموال غیرمنقول و دشواری تدارک 

 .شده استگذشته و سایر اموال  یهازماندارای اهمیت دوچندانی نسبت به  ،آن

 ژهیوبه ،است، لکن این راهکارها مشکلات متعددی در معامله اموال کرده ارائهراهکارهایی برای شناسایی مالک  علم فقه

خرد برداری، رشوه، جعل، ، افزایش فساد اداری قضایی، کلاهیخوارنیزم آورده است. به وجودمعامله املاک و اراضی 
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های تنها بخشی از آسیب ...وها و بلاهای طبیعی اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران شدن

 یو اعتبارسنج ییشناسا یهاستمیبا ظهور س در زمان حاضر .استمعامله املاک و اراضی با وضعیت موجود در کشور 

 ،ی و امساکیباشد )ساجد یفقه یارائه کرد که همسو با مبان نیمالک ییاسناد و شناسا یبرا نینو یفیتعر توانیم ن،ینو

سامانه ثبت معاملات اموال »های مطرح در راستای حل معضلات معامله املاک و اراضی، یکی از راه .(291: 1400

و هریک از خریدار و فروشنده در حین انجام معامله  شدهنیمعاملاک و اراضی  است. در این سامانه مالکِ «غیرمنقول

 راز کنند.توانند با رجوع به این سامانه، مالک و وضعیت ملک یا زمین را احمی

اوان در کشور غیررسمی فر آن، وجود اسناد لهیوسبهای و امکان احراز مالک اما چالش اساسی برای تحقق چنین سامانه

 .است قولغیرمن محدودی جهت بررسی دعاوی مالکیت اموال زمانمدتمعین کردن  ،گذارقانون. راهکار پیشنهادی ستا

 کهیصورتدر د.نآن مشخص شو ینمالکاملاک و اراضی کشور تعیین تکلیف شده و  یتمام بهدر این زمان باید نسبت 

جهت  شدهنیمع تواند در زمانمی صرفاً ،در سامانه اعتراضی داشته و ادعای مالکیت دارد شدهثبتشخصی نسبت به ملک 

 انیب به و ی شدهایشان جلوگیراز طرح دعوای  ، اساساًشدهنیمعمراجعه کند و پس از زمان  به دادگاه یطرح اقامه دعو

 .طرح الزام به ثبت رسمی( 10)ماده  دعوای ایشان مسموع نخواهد بود گرید

توان زمان معینی را برای می اولی، حکم به شیعه آیا از دیدگاه فقه اینکه ست ازا عبارتبنابراین پرسش اساسی پژوهش 

 ممکن نباشد؟ یطرح دعو آن از پساستماع دعاوی مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول در نظر گرفت و 

اما  1اندپژوهش گرچه برخی کتب و مقالات به صورت اجمالی به بررسی مشروعیت مرور زمان پرداخته ةدرباره مسئل

غیرمنقول  موالپژوهشی که به صورت مستقل، منسجم، تفصیلی و با رویکرد فقهی مرور زمان در دعاوی حقوقی مالکیت ا

                                                           
 ک به: .برای بررسی بیشتر ر 1

 کتب

 قم(. حقوقی(. بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه-مرور زمان )بررسی فقهی(. 1۳۸4) احمد دیلمی،-1

مرورزمان در فقه و  صل سوم بهفو در  شرایط تحقق و تعلیق و انقطاع ،انواع و مبانى آن ،در فصل دوم مرور زمان مدنى، در فصل نخست شرح کلیات موضوع

 ت.شده اس حقوق اسلامى پرداخته

 ن داخلی کشورها(. انتشارات مجد.المللی و قوانی(. مرور زمان و نفی مرور زمان )بررسی تحولات قاعده مرور زمان در جامعه بین1۳94وزیری، شهربانو )-2

کنند. در بخش اجمالی مطرح می صورت بهخچه کلی مرور زمان، دلایل مرور زمان را و تاری فیتعراین پژوهش شامل سه بخش است. در مقدمه ضمن بیان 

های مختلف بیان کرده است. در الملل پرداخته و در فصلی آخر، تحولات مرور زمان را در کشوردیگر به تحولات وارد بر قاعده مرور زمان در جامعه بین

 کنند.و کاهش بار دستگاه قضایی، در برخی موارد مرور زمان را قبول می انتها با اشاره به دلایل بخشندگی، ندامت مجرمین

 (. مرور زمان در قانون تجارت. انتشارات مجد.1401عسکری، سامان؛ زرجان، رضا )-۳

از ادله فقهی مرور زمان  رخیبو به بیان  شدهیبررسشرع  ازجملهگذاری در فصل اول به تعاریف و کلیات، در فصل دوم جایگاه مرور زمان در مراجع قانون

 زوال اصل حق یا اسقاط حق دعوی پرداخته است. لحاظ از مرورزمان بهگزارشی بسنده نموده است. در فصل سوم نیز  صورتبه

 مقالات

 یاسیق و علوم سحقو دهدانشک، رانیا یاسلام یجمهور یدر نظام حقوق« مرور زمان»اعتبار  دیتجد(. 1۳79) دیمحمد وح ،یذاکر ؛اصغریعل ،یحاتم-1

 ، تابستان.4۸ش ، )دانشگاه تهران(

 کردند. دیتأکی فقها به این قاعده بر ضرورت وجود مرور زمان در قوانین مهریبضمن بیان 

 .7شفقه مدنی،  یهانقد و بررسی فقهی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی. آموزه(. 1۳92. )ابوالفضل ،بخشفرح و رضا؛ ی،دانشور ثان-2

 .ستیناولی پذیرفته  حکمبهفقهی این قاعده در فقه امامیه  لحاظ ازنتیجه این پژوهش بدین قرار است که 



 

 

رو در مقایسه با را از دیدگاه فقها و همچنین در روایات بررسی کرده باشد، مشاهده نشد. بنابراین ویژگی پژوهش پیش

بررسی تفصیلی مشروعیت مرور زمان در خصوص دعاوی مربوط به  اولشود: سایر آثار مشابه در دو نکته خلاصه می

 های جدید بر مشروعیت مرور زمان.بیان استدلال و دیگرمالکیت اموال غیرمنقول؛ 

در حال  یهاندهپرونیمی از زیرا در حال حاضر  کندمیبه قوه قضاییه  یتوجهقابلکمک  مسئلهحل این لازم به ذکر است 

 غیرمنقول موالا معاملات رسمی ثبت به الزام طرحاست و  غیرمنقولمالکیت اموال  اویبه مسائل دع مربوط محاکمبررسی 

اطمینان مالکیت  نسبت به از طریق سامانهدیگر  ،در صورت امکان طرح دعویثمره عملی نخواهد داشت زیرا  10بدون ماده 

 دیتول های متعددیپرونده بعد از مدت اندکی دوباره وشود و بازهم امکان اقامه دعوای ملکیت وجود دارد حاصل نمی

 شود.می

نوشتار  داشته باشد؛ یگذارقانونقابلیت  تامشروعیت یک مسئله نیازمند آن است که دارای مبانی فقهی باشد  کهییازآنجا

بانی مورد پذیرش بر اساس م مرور زمانبلکه در مقام بررسی مشروعیت  نیست شدهمطرح فقهی مبانی ارزیابیدر مقام حاضر 

 در علم فقه است.

 مرور زمان طرح دعوا در اموال غیرمنقول ادله مشروعیت-2
 ،دشویم نییگذار تعکه توسط قانون یبعد از مدت مشخص یعن)ی در اموال غیرمنقول طرح دعوامرور زمان برای مشروعیت 

 توان به ادله زیر تمسک کرد:می (ندارد یشخص حق اقامه دعو

 اختلال نظام-1-2

 .(۸4: 1۳9۵راعی، ش)خورسندیان و  اهتمام داشته است نیز بدانت و شارع مقدس سفقها امری مسلم نزدکبرای اختلال نظام 

برای  شارعاعده در این ق .(2ح/27/292: 1409)حرعاملی، ت اس شدهاختلال نظام در مستند قاعده ید مطرح برای نمونه، 

آنچه مهم  .(4/۳26: 141۳)شهید ثانی،  احراز مالکیت دست برداشته و ظن را معتبر کرده است از اختلال نظام عدم تحقق

قاعده بر محل  صورت عدم تثبیت مرور زمان در مسئله پژوهش است. برای تطبیقاثبات تحقق صغرای این قاعده در  ،است

 بحث سه بیان وجود دارد:

و اختلال  ،هاپرونده ازحدشیبسبب تراکم  گذشته است، هایکه مربوط به زمان یدعاوآن دسته از رسیدگی به  الف(

 آن استمربوط به قوه قضاییه  یهاپروندهنیمی از  اموال غیرمنقول که ةدربار خصوصاً ،شودمی در نظم قضایی ومرجهرج

دشوار  ،شده نیز هاابهام بیشتر آن موجبکهنه که غالباً گذشت زمان  ةادلرسیدگی به  دیگراز جهت  .(1401)بهارلویی، 

                                                           
به نظرات امام  یکردیبا رو رانیا یفریمرور زمان در فقه و حقوق ک یقیتطب یبررس(. 1۳97. )محمد ،یاسحاق واعظم  پور،یمهدور؛ اکب ،یرجب-۳

 تابستان.، 79، شنیمت پژوهشنامه، (ره)ینیخم

ی حاکم ریتعزلی در جرائم و ستین رشیموردپذدارای حدود، قصاص و دیات، این قاعده  جرائمایشان نتیجه گرفتند بر اساس آرای امام خمینی )ره( در 

 بنا بر مصلحت مرور زمان را قرار دهد. تواندیم

امیه )با تأکید بر نظریه شیخ صدوق(. ی روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه ام(. بررس1۳97صادقی بهمنی، سهند؛ صابری، حسین؛ و عبداللهی نژاد، کریم. ) -4

 .106-۸۵(، 112فقه و اصول، )

توان صحت ی فقیهان امامیه، میو نظریه برخ یکه با توجه به سازوکارهای شرعی و روایات موجود در منابع معتبر فقهگران بدین نتیجه رسیدند این پژوهش

 اثبات نمود. واسطه مرور زمانرا به یم اشکال شرعی سقوط حق اقامه دعواقل عدحدشرعی یا 



 

 

 اشندببرای همیشه در تردید متصرفات خویش  اشخاص نسبت به دهداجازه نمینیز  لزوم آرامش و ثبات اجتماعی. است

 یحق، مدعیکند هرگاه نظم عمومی ایجاب می ؛ پسدکننگذاری سرمایه هاآنبرداری از با اطمینان جهت بهرهنتوانند  و

را امکان اقامه دعوی نسبت به آنبعد از مدت مشخصی ، نکندرها کند و اقدام به مطالبه آن  است یگرید در تصرفکه  را

 .نداشته باشد

این قانون  نشدن و اجرا شده، اختلال نظام مطرح غیرمنقول اموال معاملات رسمی ثبت به الزام طرح قانون 1در ماده  ب(

در نخواهد داشت؛ چون  یملع ثمره 10ماده  تحققاین قانون بدون اجرای  اما .معرفی شده استموجب اختلال نظام 

شود و اختلال نظام پرونده تولید می زیادی حجم کمیبعد از مدت  ،توسط افراد مجدد یاصورت امکان طرح دعو

 همچنان پابرجاست.

تأکید مطلق  ولی. عادلانه است یکی از اهداف اصلی قضاوت آن اصلی تردید کشف واقع و تسلیم حق به صاحببی ج(

 در نظام قضایی اسلامی .شودمی یاجتماع روابطدر  ثباتیبی و ، تحقق مخاصمات متعددباعث سرگردانی این هدفبر 

؛ 1۳92b: 2/4۳۳)خمینی،  است شدهانیبهدف دیگر قضاوت  عنوانبهفصل خصومت و پایان بخشیدن به دعاوی  ضرورت

قاضی صاحب واقعی حق را شناسایی  اگر حتیها اصرار ورزیدن بر فصل خصومت مبنای تردید بدون .(1410a: 1/۵خویی، 

 غیر از یچیز (9/29۸4: 1۳77زنجانی، شبیری؛ 1۳۸1a :۳92-۳9۳)خمینی،  مانند برخی موارد قاعده قرعه نکرده باشد

 برای و حدود قدس تنها با وضع حدّم شارع است که این غرض بدیهی .مصالح عمومی و نظام اجتماعی نیست رعایت

 هاآن .گیرند جهت نقشی را بر عهده این صاحبان حق نیز باید در یافزون بر قضات و مراجع قضای .شودنمیقضات تأمین 

توان و  در صورت داشتنِ جلوگیری کنند و  هپیدایش مخاصمات کهن و از حق خویش را مطالبه ،معین باید در مهلتی

جامعه  ،کردنداقدام منافع خود  و علیه ردندک راه مسامحه این را به تأخیر نیندازند و اگر در امر این موجه بدون عذر آگاهی،

 شودمی ینظمیبثباتی و دچار بی اجتماعی این صورت نظام و روابط در چون ؛ها دفاع کنداز منافع آن تواندنمی تا ابد

 موجب اختلال نظام هاآنبقای  چون حل شود؛باید ها دعاوی و خصومتبنابراین  .(7: 1۳92، بخشفرح)دانشور ثانی و 

)خویی،  آیندشمار نمیمعتبر به  در موارد دیگر، الزاماً ،شودلایلی که موجب رفع خصومت مید به همین خاطر .است

1410a: 1/20۸). 

 قیاس اولویت-2-2

و نیازمند تحمل سختی اندکی است. اگر در این موارد  مسائلی ساده مصادیق اختلال نظام ذکر شده در کلام فقها ازبعضی 

ی باید این اتفاق بیافتد. برای روشن شدن اولویت اولقیطربهشود در محل بحث می فتوااختلال نظام منجر به صدور 

)خویی، اند، کافی است: حرمت وسواس که فقها به کبرای اختلال نظام استدلال کرده موارد، ذکر برخی شدهمطرح

141۸a: ۳/29۳)ی، )شهید ثان به ملک الإقرار من ملک شیئاً قاعده  ؛(1/۸0: 1۳۸۳)آشتیانی، استفاده از قاضی غیرمجتهد  ؛

المارّه حق بودن مشروط ؛(1۳۸1b :2/922) خمینی، تعیین قیمت کالا توسط حاکم شرع و الزام مردم به آن  ؛(11/92: 141۳

الید به طهارت و اخبار ذی (1410b :1/۳۳7)خویی،  ضرورت تعزیر مجرم ؛(160: 1417)بهبهانی،  به اندک بودن عابران

 از این موارد است. (141۸a: 2/74)خویی، 



 

 

 خصوصیت یالغا-3-2

است که ماهیتی شبیه مرور زمان دارند.  شدهمطرح فقهی و رواییها و مواعد خاصی در مورد مسائل مدنی در منابع مهلت

را به سایر موارد در فقه  آن توانیمبا الغای خصوصیت از این موارد  .بر اصل مرور زمان باشددال  توانداین موارد می

 :1۳92b )خمینی، ماز حاک مفقودالاثرفرد  زوجه ةلیوسبهدرخواست طلاق  چهارسالهمهلت  به توانیم ازجمله .ددا سرایت

تعیین  ؛(2/497: 1411)انصاری،  به دلیل وجود عیب در مبیع مملوک بیع فسخ خریدار جهت سالهکیمهلت  ؛(2/۳6۵

از  نکاح جهت فسخ سالهکیمهلت  و (1۳92a: 4۵9)خمینی،  جهت حفظ و اعلان اشیای لقطه و ضاله سالهکیموعد 

 نام برد. (1۳92b: 2/۳1۵)خمینی،  مرد در عیب طرف زن به دلیل وجود

ها و جلوگیری از استمرار تثبیت روابط حقوقی و شرعی آنتعیین تکلیف افراد و  دلیلبه شارع در تمامی این موضوعات 

 موردع دعاوی استما گفت توانیما الغای خصوصیت از این موارد است. ب کرده، این احکام را صادر در جامعه ثباتیبی

فتن مرور در نظر گر ؛ پسشودیممردم  و مالکیت ثبیت روابط حقوقیتو عدم و تزلزل در جامعه یثباتیب، موجب بحث

 .ستاموجب رفع این اخلال شود، مشروع و مطابق خواست شارع مقدس  کهینحوبهزمان 

 سیره عقلا-4-2

 خیاست. در طول تار شدهرفتهیپذ یحقوق یهانظام یدر تمام یو ضرور ییاصل عقلا کی عنوانبه ،طرح دعوا مرور زمان

 ییعقلا ةمسئل کیمرور زمان بنابراین  1.نداهکردخود بدان توجه  نیدر قوان (السلامعلیه)حتی قبل از میلاد مسیح جوامع مختلف

مگر در مسائل  ،نکرده است یردعتنها نهشارع هم نسبت به آن نیز وجود داشته است.  السلامعلیهمکه در زمان معصومین است

برخی روایات که در ادامه بیان خواهد شد بر این گزاره توان گفت بلکه می ،(41/۳06تا: نجفی، بی) یمربوط به حدود شرع

 .به آن عمل کرد توانیم امضا شده، ةریس کی عنوانبه حقوقی دلالت دارند. پس

 زمان مرور بهل تقریباً مشهور علمای اهل سنت قائ .ی عامه بر این مطلب استافتو ای،بر وجود چنین سیره دیگرشاهد 

با توجه به شیوع  کهیدرصورت. اندنکرده آن از ردعینیز  السلامعلیهمتیباهل و (۵/46۸: 14۳2شاهرودی، )هاشمی هستند

ید به همان مقدار با حداقل السلامعلیهممعصومین، مذهب تشیعدر صورت وجود تعارض با احکام در بین عامه، این امر  گسترده

 .(1/2۸1: 141۸)صدر،  پرداختندبه ردع آن می

ای عقلائی مستحدثه، هتوان بر اساس مبنای حجیت سیره، نیز میدشون اثبات السلامهمیعلنیمعصوماتصال این سیره به زمان اگر 

 .(7 :1۳9۸ضیایی فر، ؛ ۵/172: 1422خرازی، ؛ 1۳0-2/129: 1۳۸۵خمینی، به این سیره استناد کرد )ر.ک: 

                                                           
 (.1)ج رانیحقوق ا خیتار ،(1۳۸6حسن ) ن،یام؛ جهان یاز کشورها یمرور زمان در برخ یبررس، (1۳9۵) تایرز دهیزاده، س یهاشم: .کبرای مطالعه بیشتر ر 1

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF


 

 

 قاعده اعراض-5-2

ملکیت بین مالک و مال  ةرابط صورت نیادر  که خود است حق عینیکردن مالک از  نظرصرفبه معنای  1اعراضقاعده 

-۵0: 1421)مصطفوی،  که اعراض در مورد ملک مطرح است در مورد حقوق نیز مطرح است طورهمان .روداز بین می

۵2). 

خمینی،  ؛2/۵۸2: 1۳۸1)محقق سبزواری،  ، از بین رفتن ملکیت استی که از آن اعراض شدهنسبت به مالمشهور دیدگاه 

1۳92b :2/2401410خویی،  ؛b :2/1002/7۵: 1۳62بحرالعلوم،  ؛2/19: 1۳71میرزای قمی،  ؛2/266: 1۳71گلپایگانی،  ؛). 

است. سبب خروج مال از مالکیت مالک  ، ترک،آیداعراض به کار نرفته و آنچه از روایات برمی واژهدر روایات البته 

: 1۳96راد، )رضایی میان انواع ترک نیست تفاوتی مطابق روایات (2۵/4۵۸: 1409؛ حرعاملی، ۵/140: 1407 کلینی،)

را )ترک و اعراض( و هر دو  اندنگذاشتهاعراض تفاوتی  به همین دلیل است که بعضی از فقها میان انواع و شاید (2/۳92

 شدهنیتدو همین فتوادر نظام حقوقی ایران نیز قوانین موجود بر اساس  .(2/۳۳2: 1410 )خویی، انددانستهدارای یک حکم 

  2.و ترک سبب از بین رفتن ملکیت است

قابل رض فدو  ؟یا خیر دارد وجود اعراض شدهحق رجوع به ملک ، بعد از تحقق اعراضاست که آیا  این حوریم سؤال

. حالت کند تواند رجوعمی ،را تصرف نکرده است موردنظرمال  دیگری بعد از اعراض، شخص اگر اول اینکه طرح است

)سیستانی،  ندارددیگر حق رجوع به مال را  ،از فقها به نظر برخی است که تصرف مال اعراضی توسط شخص دیگر دیگر

در  .شودن رفتار میدیگرامانند و با او  تفاوتی با دیگران نداشته در صورت رجوع،و  (2/۳۳2: 1410خویی،  ؛۳/271: 141۵

: 1۳71می، ق میرزای؛ ۳/67: 1412 )شهید اول، کرده است اولویت با کسی است که زودتر آن مال را تصرف این صورت

2/24). 

حقیقی عین  اگر کسی خود را مالک که این سؤال مطرح است قانون 10با توجه به توضیحات بیان شده، درباره ماده 

تصرف اقامه دعوا سکوت اختیار کرد و علیه م ،قانون آن را معین کرده است کهدر مدتی غیرمنقول دانست و نسبت به آن 

ن ایبه ب ؟یا خیر هم حقی داشته از آن اعراض کرده است واقعاًنکرد، این سکوت و اهمال مدعی حق بدین معناست که اگر 

یا  ستاعراض امصداق  رفاً ع ،آیا عدم مراجعه شخص مدعی در زمان قانونی معین در فرض علم او به قانون مذکور گرید

 ؟خیر

ز مدت معین از ابا توجه به علم شخص مدعی به قانونی که حق استماع دعوا را پس  خصوصاًرسد در محل نزاع می به نظر

 ،شودض محسوب میاعرا او به دادگاه و طرح دعوا نشان از عدم ادعای مالکیت اوست و عرفاً مراجعه، عدم کندیماو سلب 

 .ه و نیت خود را آشکار نکرده باشدبدان تصریح نکرد لفظاً هر چند

                                                           
.ک: اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه، ر نوشتار خارج است. برای مطالعه بیشتراثبات قاعده بر اساس مستندات آن از رسالت این  1

؛  1۳92b :2/212خمینی، )همچنین برای مشاهده موارد تمسک فقها به این قاعده، ر.ک:  .(1۳9۳) محمدزاده رهنی، محمدرضا و ستایش مهر، شکوفه

 (1/276: 1416،صافی

 ی ملی شدن آب.قانون نحوه 42ی واگذاری و احیای اراضی و ماده نحوه 4برای نمونه رک: ماده  2



 

 

جاهل  ،غیر فِو تصر شخصی که نسبت به قانوناست؛ چون شخص بعید تطبیق قاعده در فرض عدم علم البته ناگفته نماند 

؛ دشوینمقاعده شامل فرض غیبت مالک همچنین  مصداق اعراض نیست. عرفاً ،ن شخصیاتوسط  یعدم طرح دعو، بوده

... باشد وه سفر هزیننداشتن حبس، انند مشکلاتی م عدم توانایی در اقامه دعوی و ،مراجعهشاید دلیل غیبت و عدم  چون

 .دانستاعراض نسبت به مال  غیبت او را عرفاً توانینم پس

 روایات-6-2

 د: توان استدلال کربرای مرور زمان و ابطال حق دعوا پس از گذشت زمان اعلام شده، به روایاتی نیز می

 یونس 1صحیحه-2-6-1

 شخصینابراین هربزمین از آن خداوند متعال است که بر بندگانش وقف کرده است. فرمایند: می السلامعلیهجعفربنموسیامام 

 شخصیو هرشود دیگری سپرده می شخصسرهم رها کند، آن زمین از او گرفته شده و به زمین را بدون علت سه سال پشت

 .(۵/297: 1407)کلینی، ماند طلب حقی را تا ده سال ترک کند، دیگر حقی برای او باقی نمی

از  ،باشد معطل و سه سال پیاپی بدون استفاده زمینیاگر که دارد  دلالت بر این: صدر روایت استبخش  دو شاملروایت 

ع کلی به یک موضو السلامعلیهحضرت ،در بخش دیگر یعنی ذیل روایت .شودیمو به دیگری داده  شدهصاحب آن گرفته 

 حق مطالبه ، صاحب حق دیگرای صورت نگیردو نسبت به آن مطالبه سال بگذرد دهحقی از کنند. اینکه اگر اشاره می

 ردها ترک کشخص در این مدت حق خود راگر که  نداهددارا قرار  معینی مدت برای حقوق  السلامعلیهگویی حضرت .ندارد

 و دیگر حق مطالبه ندارد. شدهو مطالبه نکند، حق او ساقط 

مخصص  نیز ایتمورد رو تمام حقوق است.ولی ذیل آن، عام و شامل  است؛و زمین  رمنقولیغصدر روایات در مورد اموال 

 .شودمی دعوا ةحق اقام ازجملهکلی شامل انواع حقوق  ةیک قاعد عنوانبهبنابراین ذیل روایت  .ستین

بخش دوم یعنی  .رداستناد ک بات مرور زمان در عدم استماع دعواتوان به هر دو بخش روایت برای اثبه لحاظ دلالی میپس 

 لیزاه دعوا حق اقام ازجملهحقوق  ةهم ،ده سال و سکوت باگذشتحقوق است که  تمامیکلی درباره  ةذیل روایت، قاعد

ن سامانه ثبتی و گونه خواهد بود که پس از حکم دادگاه به رسمیت شناختنیز این یعنی صدر روایت شود. اما بخش اولمی

با حکم  دهد، اگر کسی در این سه سال مراجعه نکند، به معنای معطل گذاشتن زمین است وکه می یاسالهسه فرصت

 شود.دادگاه از او گرفته می

 یونس 2معتبره-2-6-2

از آن حلال نیست  را درخواست نکند، پس فرمایند: هرکس زمینش از او گرفته شود و تا سه سال آنمی علیه السلامصادق امام

 .(همان) که آن را طلب کند

                                                           
 راوی مهمل )رجل( که او از ریان نقل کرده است. صلت نقل کرده یا ازبنزیاد مستقیم از ریانبنتنها مشکل تردید در سند است که معلوم نیست سهل 1

شب زنده دار، درس خارج ؛ ۳/464خاتمه :140۸ ،ینور؛ 1/122: 14۳2 ،یاهرودشینمازدانند )میبر اساس مبانی افرادی که اصل در اسناد کافی را پذیرش 

  .(۳6۸ :141۵ ه،یبابو)ابن شیخ صدوق نیز این روایت را پذیرفته استکه توان به این روایت تمسک کرد، خصوصاً می (20/07/92، اصول

عبدالرحمن بنونسی تیروا نیا سنددر که اما بر اساس مبنای پذیرش روایات اصحاب اجماع، با توجه به این )رجل(است هر چند راوی ناقل از امام مهمل 2

 .(2۵/11: 140۸ ،ی)نور است، سند ماقبل ایشان تصحیح شده و مورد پذیرش است



 

 

نکند، مطالبه را زمین کرده و سکوت سه سال رفته شود و وی گی شخصزمین دلالت روایت بسیار واضح است که اگر 

امری اختیاری و از  ،که ترک مطالبهبا توجه به این حق او ساقط است و دیگر حق مطالبه نسبت به آن زمین را ندارد. البته

 گرفته شدن زمین است.روی علم است باید گفت فرض روایت، علم مالک به 

بگیرد و بعد از مدت معلوم که بر  ،دت زمین را از کسانی که ثبت سامانه نکننیکماوقتی دادگاه یا ح در فرض مسئله نیز

 .ساقط استاز او حق اقامه دعوا ، نشودتوسط مالک اساس این روایت سه سال است اقامه دعوا 

مانند منازل مسکونی باید از زمین الغای خصوصیت شود و بگوییم در حق  مواردالبته برای تعمیم روایت از زمین به سایر 

ندارد و در صورت پذیرش روایت، این حکم شامل منازل و سایر اموال  صوصیتا، زمین خمالکیت و حق اقامه دعو

فهم مرحوم صدوق از این روایت است که ایشان این حکم را به دار و عقار نیز  این مطلب، بر ةد. قرینشونیز می رمنقولیغ

 .(۳6۸ :141۵بابویه، )ابن اندتعمیم داده

 على بن مهزیارصحیحه -3-6-2

زنى بود. آن زن پسر و دخترى داشت. پسر به مسافرت دریایى رفت و ناپدید شد. زن  اى از آنِخانه :آمده استدر روایت 

اى از آن هایى از آن خانه را فروخت. قطعهاز دنیا رفت و دخترش ادعا نمود که مادرش آن خانه را به او داده بود و قطعه

که خریدن آن برایش حلال آن زن و نیز از بیم آن ناپدید بودن پسرِ به جهتو خانه کنار خانه مردى از یاران ما باقى ماند و ا

: پسر چه مدتى ندفرمود السلام علیهامام .نباشد از خریدن آن قطعه کراهت دارد و از طرفى هیچ خبرى از پسر در دست نیست

غیبتش بنشینند سپس آن قطعه خریدارى : باید ده سال به انتظار ندفرمود .هاى بسیارىعرض کردم: سال ؟غایب بوده است

)کلینی،  : آرىندفرمودشود؟ بتش بنشیند، خرید آن حلال مىعرض کردم: پس هرگاه به مدت ده سال در انتظار غی .شود

 .(9/۳76: 1۳۸۸گروه مترجمان، ؛ ۳/241 :141۳، هیبابوابن ؛1۳91ح/9/۳90 :1407طوسی، ؛ 7/1۵4 :1407

 توان تبیین کرد:دو صورت میاستدلال به روایت را به 

حکم به  جهیدرنتداند. مدلول این روایت را با روایت اول همانند میمحقق بحرانی مسقطِ حق بودن مرور زمان:  .1

در وجه دلالت روایت بر مرور زمان چنین صحت روایت اول کرده و به نظر شیخ صدوق متمایل شده است. وی 

دیگر حقی ندارد و خواهر )منکر(  آن از بعدبرادر )مدعی( تا ده سال فرصت رجوع و شکایت دارد و  گفته است:

برای حق اقامه  سالهدهتواند این زمین را مورد معامله قراردهد و این معنا چیزی جز مرور زمان بعد از ده سال می

اشکال گرفته  وی در ادامه نسبت به اختصاص روایت به مفقودین و غائبین .(20/209: 1۳6۳)بحرانی،  نیست ادعو

ی در اسباب مملکه ندارد. ریتأث ابیحضوروغ چون ؛شوندفقها بین حاضر و غائب تفاوتی قائل نمی و قائل است

 کهایننتیجه  .(همان) فتد، همچنان مالک استاشود تا یکی از اسباب نقل اتفاق نیشخصی که مالک چیزی می

، مبنی بر مالکیت مالکسال ادعای  دهو بعد از مدت  دلالت داردقبول مرور زمان در ادعای حق مالکیت  روایت بر

 .ستیندیگر مسموع 



 

 

اند مرگ فرزند قرار داده ةله را امارسا دهاین غیبت  السلام علیهامامند ااما برخی استدلال به روایت را نپذیرفته و قائل

شود و در ، حقش به او بازگردانده میرددسال چنانچه شخصِ مفقود برگ دهو بعد از  (7/2۳1: 1۳77)بجنوردی، 

 ضامن است. مال،صورت تلف 

سال اماره بر فوت بود، حضرت  دهاگر مدت ؛ چون با ظاهر روایت سازگار نیست در پاسخ باید گفت: این ادعا

و این ترک استفصال  دیرسیمو در صورت وجود ورثه نباید زمین به خواهر  کردندیم سؤالباید از ورثه برادر 

خصوص هدر روایات دیگر بدر ضمن  .اندنکردهکه حضرت از باب اماره بر موت این حکم را بیان  دهدیمنشان 

اند و ین عددی برای اماره بر موت نشدهنمشهور فقها قائل به چ ،است شده مطرحغیبت ة ارث که مسئل ةمسئلدر 

ند بلکه سهم وارث تا حصول یقین به موت باید محفوظ بماند و اعدادی که برخی ذکر اهنداد فتوابر این مطلب 

 سال اماره بر موت دهاگر  در بحث ارث گریدانیببه .(۳9/6۳ :تابی ،نجفی) سال و بیشتر است صد و بیستکردند 

 مسئلهاین  السلامهمیعلتیباهلندادند و  فتوا ،چرا در غیبت وارث، مشهور بلکه شاید کل فقها بخصوص قدما ،است

 .(16/496همان: ) اندکردهسال را تعیین  چهارغیبت شوهر مدت  در کهیدرحال .را در روایات دیگر تذکر ندادند

 . ستینکه روایت دال بر اماره موت است  قرینه ها همهاین

یعنی  .(1۸/764: 1406کاشانی،  )فیض انددانستهبرخی دیگر دلالت این روایت را بر اعراض اعراض از حق:  .2

قاعده مرور  ةبه هر حال چون اعراض نیز از جمله ادل ، اماره بر اعراض شخص است.و عرفاً شرعاً سال  دهمدت 

 زمان در محل بحث است، اثبات اعراض بودن نیز برای استدلال مفید است.

: 141۵)انصاری، ت بر علم اساند: اعراض فرع که، برخی گفتهاشکالی که بر این نوع استدلال وارد است این

جهل غیبت و ظهور در  این مطلب .برادر به دریا رفته است و از او خبری نیست دیفرمایمو در این روایت  (1/۳۵

 .اعراض برادر معنا ندارد پس دارد،برادر 

 که ظهور روایت بر این است چون کافی نیست وااین روایت برای اثبات مرور زمان در حق اقامه دع که انصاف این است

فروش با حق اقامه  امکانلی این و را بفروشدتواند آنمی)برادر(  سال از عدم رجوع مدعی دهبعد از  کنونی )خواهر(مالک 

 است که و این اعم از این زمین را دارد دوفروشیخرحق  خواهر گریدانیببه ؛است جمعقابلو ضمان طرف مقابل  ادعو

 .برادر در آینده حق اقامه دعوی داشته باشد یا خیر

 صحیحه عبدالرحمن-4-6-2

 بر عهدهاند. اینک بازماندگان خانم ادعا دارند که مهریه خانم : زن و شوهر، دار فانى را وداع کردهدر روایت آمده است

آقا و خانم مرحوم  کهازآن بعد: فرمودندشوهرش باقى است که باید وارثان شوهر تأدیه نمایند. تکلیف این دعوى چیست؟ 

گفت: چنین حقى ندارند. من  یشانا است؟ من گفتم: بلى. دهشمطرحاند و میراث آنان تقسیم شده است، چنین ادعائى شده

 ایشانپرسیدم: اگر خانم زنده بماند و بعد از مرگ شوهر ادعا کند که مهریه خود را نگرفته تکلیف این دعوى چیست؟ 

با همسر خود زندگى کرده و ادعائى نداشته، اینک بعد از مرگ شوهر ادعاى او مسموع  هامدت کهباآنگفت: حقى ندارد؛ 

گفت:  ایشانمن پرسیدم: اگر خانم بمیرد و بازماندگان او بیایند و از شوهر او ادعاى مهر نمایند، چه صورت دارد؟  نیست.

اند؟ من گفتم: ینک وارثان او مدعى شدهادعائى نکرده، ا شخصاًبا شوهر خود زندگى کرده و  هامدتخانم  بعدازآنکه



 

 

گفت: حقى ندارند. من پرسیدم: اگر شوهر، خانم خود را طلاق بدهد و خانم بعد از طلاق بیاید و ادعاى کابین  ایشانبلى. 

با شوهر خود زندگى کرده و ادعائى نداشته، اینک ادعا  هامدت باآنکهگفت:  ایشانکند؟ داشته باشد، چه صورت پیدا مى

زفاف  بعدازآنکهگفت:  ایشانید که در چه صورت ادعاى کابین مسموع است؟ ینه. حقى ندارد. من پرسیدم: بفرما کند؟ىم

که  مییبگوماند تا بتواند ادعا کند. و اگر صورت بگیرد و خانم با رضایت به خانه شوهر برود، دیگر حقى براى او باقى نمى

 -او باقى نمانده است بر عهدهکه از همسرش چیزى )نه کم و نه زیاد( - خانم حق دارد شوهر خود را به نام خدا قسم بدهد

 .(29-۵/2۸: 1۳6۳، بهبودى ؛۵/۳۸6: 1407)کلینی، ایم مقرر از خانم حمایت کرده حد از شیب

ی اگر خانم در مدتدر روایت آمده است اثبات قاعده مرور زمان:  -1توان استدلال کرد: بر این روایت نیز به دو صورت می

مهریه و اقامه دعوی ندارد.  ةمدت دیگر حق مطالب آن از بعد، مهریه خود را طلب نکرده باشد، کردهیمکه با مرد زندگی 

عدم  علت عدم حق مطالبه، و نوعی تعلیل است السلامعلیهحضرت این عباراتگرچه مورد روایت بحث مهریه است ولی 

در تعمیم  نابراینخود بوده است. ب هیعلو این عدم درخواست نوعی اقرار عملی  زندگی با مرد است زمانمدتمطالبه در 

پس  عرفا باید مطالبه کند، مطالبه نکند دیگر حق مطالبه ندارد.که  یزمانمدتاگر کسی حقی را در  گفت توانیمعلت، 

حق  عنوانبهفرمایند، مهریه البته با توجه به روایاتی که میمرور زمان در حق اقامه دعاوی حقوقی دلالت دارد. روایت بر 

و این مطلب شود یاین روایت حمل بر حق اقامه دعوی م (20-6ح/26/49۵: 1۳۸6)بروجردی،  ماندبر عهده مرد باقی می

امکان اثبات اعراض:  -2 .دشودر بحث تقاص و... مشخص می طلبو ثمره م ستیننافی وجود حق واقعی بر عهده مرد 

یعنی عدم درخواست زن در مدت  .استثابت  امدع ت نیزبر اعراض نیز وجود دارد که در این صور حمل این روایت

 زندگی با همسر، به معنای اعراض از ملک خود یعنی مهریه است.

 السلامهیعلصادقمرسله امام -2-6-5

را مطالبه سال رها کرده و درباره آن سخن نگفته و آن دهکسی که خانه یا منزل یا زمینش را که در اختیار دیگری است، 

 (۳6۸ :141۵بابویه، )ابن دیگر حقی نسبت به آن ندارد. نکند و طرح دعوا نکند،

: 140۸ ،ینور)روایت بودن متن بالا اختلاف است. برخی همچون محدث نوری برداشت روایت بودن را داشته است  ةدربار

شیخ صدوق این است که  اختلافعلت ( اما احتمال دیگر این است که فتوای شیخ صدوق و کلام او باشد. 1ح/17/119

: 141۵بابویه، )ابن کردم حذفنشدن خوانندگان، اسناد را برای آسانی حمل، حفظ و خسته: گفته استدر مقدمه المقنع 

و ذکر فتوای شیخ این روایت در کتب مرجع حدیثی دیگر و حتی آثار دیگر خود شیخ صدوق نیامده است  از طرفی .(۵

که این احتمال دیگر این است  .(۵: 1۳97)صادقی بهمنی، صابری، و عبداللهی  نژاد، در کتاب المقنع سابقه دارد  صدوق

صدوق  شیخ. قرینه بر این مطلب علاوه بر اعتراف صدوق بوده است اختیارو روایت آن در  بودهروایت سخن، مضمون 

گرا نص شدتبهصدوق با توجه به اینکه  شیخولی  ؛زمین استدرباره روایات دیگر  آن است که تمامدر مقدمه کتاب، 

و این نشان از این دارد که ایشان به روایاتی غیر از روایات موجود دسترسی  انددادهتعمیم  خانه و منزلحکم را به  اما بوده،

 داشتند.



 

 

 کهیدرصورتو  است هاتیرواقرینه بر ظهور سایر  قلمداد شود،یکی از فتاوای ایشان  عنوانبه ویاگر کلام  درهرصورت

 .ستینحجت  ییتنهابه، از جایی که سند آن مرسل است باشداین کلام روایت 

در صورت روایت بودن متن بالا، به لحاظ دلالی مستند واضح و روشنی بر مسئله مرور زمان در اموال غیرمنقول است. اگر 

هم روایت نباشد باید گفت یا شیخ صدوق قرینه و روایتی در اختیار داشته است یا از الغای خصوصیت استفاده کرده و 

قیودی مانند ول روایت نسبت به فرض عدم علم مالک، باید گفت با توجه به اما نسبت به شمحکم را تعمیم داده است. 

که مالک علم  ییجا در. یعنی شودیمتکلم و ترک زمین دلالت دارد که شامل فرض علم مخاصمه، عدمطلب، عدمعدم

پس از ده سال نسبت  ،کندای نمیهیچ مطالبه حق بهاست و او نسبت  شده تصرفدیگری  شخصدارد که زمین او توسط 

 به آن مال هیچ حقی ندارد.

 ادله یبندجمع-7-2

اختلال نظام، الغای  هایدلیلآید و به دست می در اموال غیرمنقول مشروعیت اصل مرور زمان ،از مجموع ادله ارائه شده

روایات و مشروعیت مرور زمان بر اساس بر این مطلب دلالت دارند. اما مطلقا و سیره عقلاء  قیاس اولویت ،خصوصیت

 نیهستند و ا یاقرار عمل ایشامل حالت ترک مطالبه و مخاصمه  اتیرواعلم مالک است زیرا مشروط به قید  قاعده اعراض

 .باشندیموارد فرع بر علم م

 ةکه ادلتوجه به این بااصل مرور زمان، مدت زمانی است که برای جریان آن باید در نظر گرفته شود.  ةنکته دیگر دربار

آنها به قدر متیقن یا قرینه لفظی اکتفا کرد. لذا از این ادله مدت زمان به دست  ةغیرلفظی هستند، باید دربار ةغیرروایی ادل

توجه  سال مطرح شده بود. اما با دهسال و  سهت دو زمان اآید. اما باتوجه به روایات مورد پذیرش باید گفت، در رواینمی

سال برای مطلق حقوق بیان شده است، رابطه بین دو دلیل عموم مطلق بوده پس باید  دهسال برای زمین و  سهکه به این

شود و در صورت ترک مطالبه حق به سال محاسبه می دهگفت در حقوقی که به غیرزمین تعلق گرفته است مدت زمان 

سال، این مدت  سهارد. اما درباره زمین با توجه به تصریح روایات به دعوا وجود ند ةسال دیگر حق مطالبه و اقام دهمدت 

 یابد.سال تقلیل می سهسال به  دهاز 

 مرور زمان طرح دعوا در اموال غیرمنقول عدم مشروعیتادله -3
 ،یبجنورد؛ ۳14 /۳: 1412اول،  دیشه ؛41۳ /۵: 1۳74 ،ی)علامه حل قائل به عدم جواز شده مسئلهفقها و علما در این برخی از 

 اند: ای اقامه کردهایشان نیز بر مدعای خود ادله (.20/209: 1۳6۳بحرانی، ) نداهیا سکوت کرد (2۳0-2۳2 /7: 1۳77

 السلاملیهعدو روایت منقول از امیرالمومنین-3-1

را حمایت کنند  و باطل خوار و پست است اگرچه اقوامی آن ؛ایامی بر آن بگذرد هرچند ،ق جدید استح .1

 .(۳ح/2۵/4۳4: 1409)حرعاملی، 



 

 

از ایشان  احتمالاً .(7/2۳2: 1۳77)بجنوردی،  اندن استدلال کردهبرخی به این روایت برای رد قاعده مرور زما

گرچه ایامی از آن  ،رودکه حق همیشه محفوظ است و از بین نمی اندکردهاین معنا را برداشت « است حق جدید»

 .مقابل قاعده مرور زمان است اقیدقاین معنا  .بگذرد

دلالتی بر مرور زمان  نیز دلالی ازنظر ت.اس شدهمرسل نقل  صورتبهسندی ضعیف است و  لحاظ ازروایت 

است. به این  حقیقت به معنایحق در این روایت به قرینه مقابله، حق در مقابل باطل است. ین روایت ا. در ندارد

هم  دستبهدستباطل که همه عالم  برخلافشود نمی ذلیلو  تازه و جدید است یشههمبرای حقیقت  معنا که

پاسخ اول  کهیدرصورت. کندی حقوقی ارتباطی پیدا نمیاودعبنابراین به . شودیمبدهند سرانجام خوار و پست 

امکان جمع بین هم باشد،  شامل حقوقی مانند حق دعوا «است حق جدید»و پذیرفته نشود و ادعای اطلاق شود 

اعراض یا  ،روایات بر طبققاعده مرور زمان  اصلی یبه این نحو که مبنا. این روایت و مرور زمان وجود دارد

حقی اعراض، دیگر تعارضی وجود ندارد چون در صورت  ،مبنا اعراض باشد کهیدرصورت. غیراعراضاست یا 

 ةاقام امکانعدم در غیراعراض نیز تعارضی وجود ندارد چون ادعا .سالبه به انتفای موضوع استوجود ندارد و 

درس خارج فقه،  )محمدی قایینی، داشته باشددر واقع حقی وجود و این منافاتی ندارد که است دعوی 

 ةادل -1: با فرض پذیرش اطلاق روایت، این اطلاق به دو صورت قابل تقیید است کهنکته سوم این  (.2۵/2/1401

این روایت است  اختلال نظام مقید قاعده -2سال؛  سهسال و  دهکند به مثبت مرور زمان این روایات را مقید می

  .که بقای آنها موجب اختلال نظام باشدشوند مگر اینیعنی حقوق زائل نمی

، بخشفرح)دانشور ثانی و  .است السلاملیهعای از امیرالمومنینمرفوعه توان به آن استدلال کردمیروایت دیگری که  .2

است. در این روایت حضرت  شده صادراین روایت بعد از قتل عثمان و به حکومت رسیدن حضرت  (1۳: 1۳92

 المالتیب( به افراد بخشیده است باید به المالتیبهر مال و زمینی که در زمان عثمان از مال خدا ) ندیفرمایم

 کندینمو چیزی حق را باطل  است و آن اینکه حق قدیم اندنمودهبرای این کار تعلیلی را ذکر  بازگردانده شود.

و آن را دلیل بر رد قاعده مرور  کردفقره از روایت استدلال به این  توانمی .(1/269: 1404)ابن أبی الحدید، 

 روند.تمامی حقوق با گذر زمان از بین نمی کندو ثابت می واردشدهمطلق  صورتبهتعلیل  چونزمان دانست 

 (۳2/16: 140۳مجلسی، ) . ضمن اینکه در منابع شیعیاست همشکل دارد و مرفوعسندی این روایت نیز  ازلحاظ

که به روایت قبل داده شد  سوم و دوم یهاجوابدلالی هم  نظراز مده است.نیا «ءفإن الحق القدیم لا یبطله شی»

باشد نه  المالتیبممکن است روایت مربوط به احتمال دیگری نیز در این روایت وجود دارد که  .مطرح است

اعراض و سایر موارد که در حقوق خصوصی و  مسلمین شریک هستند ةهم المالتیباموال شخصی چون در 

است و شامل سایر  المالتیبتطبیق است. در این صورت تعلیل هم مربوط به  رقابلیغو  معنایبمطرح است در آن 

 شود.حقوق نمی

 صحیحه ابی عبیده-2-3

فرمودند: عمد  السلامعلیهکه به چشم سالمی آسیب رسانده بود، پرسیدم، حضرت نابیناییدرباره شخص  السلامعلیهاز امام باقر

مانند خطاست پس در این جنایت دیه ثابت است و باید از اموال وی پرداخت شود و اگر مالی ندارد دیه بر  نابیناشخص 

 .(۳ح/7/۳02: 1407)کلینی،  بگذرد( رشود )هر چقدعهده امام است و حق مسلمان باطل نمی



 

 

محل استدلال جمله آخر روایت است که نقش تعلیل را دارد و این علت مطلق ذکر شده است که حق مسلمان باطل 

 .رودینمزمان از بین  باگذشت، همیشه برای فرد محفوظ است و ادعو ةحق اقام ازجملهبنابراین همه حقوق شود. نمی

توان گفت اطلاق نهایتاً می تعلیل عمومیت نداشته بلکه . بنابرایندر انتهای روایت نیامده است« و ان قدم»در منابع شیعی لفظ 

های مذکور در ای که برخی بزرگان درباره علتبا توجه به نکته. اما اطلاق تعلیل مذکور نیز با اشکالاتی مواجه است. دارد

لیل باید یک امر ارتکازی نزد عقلا توان منکر وجود چنین اطلاقی در تعلیل شد. از نگاه ایشان تعاند، میروایات بیان کرده

که در استدلال به سیره درحالی .(1/۳7۵: 1۳۸۳آشتیانی، ؛ 9/469 :1417)صدر، باشد و تعلیل به یک امر تعبدی معنا ندارد 

بر خلاف تعلیل در روایت  ند، پس آنچه مرتکز در ذهن ایشان استاعقلا بیان شد، عقلا مرور زمان را در حقوق نیز قائل

است. حال در تقابل بین سیره و تعلیل مذکور ممکن است گفته شود، این روایت و تعلیل آن در مقام ردع سیره عقلا باشد. 

و در زمان ای که بیان شد حتی قبل از اسلام نیز جاری بوده است این احتمال مورد پذیرش نیست چون سیره مستمره

 .(1/2۸1: 141۸)صدر،  جاری و حتی مورد پذیرش اهل سنت بوده است، با یک روایت قابل ردع نیستنیز  السلامعلیهمائمه

دیه یا به تعبیری حقوق کیفری است پذیرفته  ةاحتمال دیگر این است که اطلاق تعلیل در محدوده مورد روایت که مسئل

سیره  ةکنندمرور زمان در این موارد مورد قبول همگان است( در این صورت روایت تضییقکه بیان شد عدم)چنان شود

 اما دیگر ربطی به مسئله مرور زمان در حقوق مدنی که محل بحث است نخواهد داشت. عقلا خواهد بود

 .درباره این روایت نیز صادق است السلامیهعلبه روایت اول امیرالمؤمنینعلاوه بر نکات مطرح شده، پاسخ دوم و سوم 

 «تقادم الزمانبان الحق لایسقط »قاعده فقهی -3-3

اما در پاسخ باید  (.4/۳1۸: 142۳، )حیدر شوند، از جمله حق اقامه دعواحقوق با گذشت زمان ساقط نمیبنابر این قاعده 

روایاتی است که ذکر شد و با توجه به اشکالاتی که این قاعده منصوص نیست بلکه اصطیادی است و دلیل بر آن گفت: 

فرض پذیرش قاعده، باید  به دست آمده از آنها نیز محل خدشه است. در ضمن با ةبر استدلال به روایات وارد شد، نتیج

فقهی دلیل بر مسئله نیست بلکه حکم کلی شرعی است که باید بر مصادیق مختلف تطبیق داده شود. حال این  ةگفت قاعد

شود و دیگر قابل تطبیق نخواهد بود و مرور زمان، تقیید و تخصیص زده می ةکنندحکم فقهی کلی با توجه به ادله اثبات

 یه عام است که جایز نیست.مصداق ةتطبیق آن در موارد مشکوک نیز تمسک به عام در شبه

 قاعده سلطنت-4-3

استدلال به این قاعده به دو صورت  .(1۸/467: 1۳۸6)بروجردی،  اندبه قاعده سلطنت استناد کرده برخی برای رد مرور زمان

استدلال  ل،او یا منحصر در اموال به معنای خاص آن است. در صورت است. این قاعده یا شامل حقوق هست ریپذامکان

. در صورت ستوی از اقامه دعوا، نفی سلطنت اوحقی است که شخص بر آن سلطنت دارد و منع  اواضح است. اقامه دعو

طبق این قاعده بنابراین  .شده است، سلطنت شخص نفی آنا منع بو  استل یکی از وجوه سلطنت بر ما حق اقامه دعوا ،دوم

 .ستین، مشروع امرور زمان در حق اقامه دعو

ع نیست یعنی شرِّمُ قبل بیان شد، اشکال اساسی استدلال به قاعده سلطنت این است که دلیلعلاوه بر نکته اخیر که در 

. بنابراین وقتی بر اثبات مرور کندحقی را ثابت نه اینکه خود  ،کندیمثابت باشد را برای فرد تثبیت در شریعت حقوقی که 

، بنابراین موضوعی برای جریان قاعده سلطنت باقی ثبوت حق برای شخص استای اقامه شد، به معنای عدم ادلهزمان 



 

 

)دیلمی، از وجوه سلطنت است  ،اعراض و اسقاطکه اگر مرور زمان بر اساس اعراض ثابت شده باشد، ماند. علاوه بر ایننمی

1۳۸4 :217).  

 روایات دال بر مرور زماناز اعراض مشهور -5-3

مشهور فقهای شیعه  .(7/2۳2: 1۳77)بجنوردی،  است مثبت مرور زمان مشهور از روایات اعراضِ ،دلیل دیگر مخالفین

 ت دارای خللاحاکی از آن است که این روای مسئله. این انددادهمرور زمان در حقوق  ریتأثبه عدم اروایات فتو نیا باوجود

 .(4/29۵: 1۳۸9 ،یزیتبر؛  ۵۵6: 14۳1صدر، ؛  141۸b :۳7/246 ،یی؛ خو 10/1۵4: 141۵ ،ی)نراق و مشکل است

 توانمیبه سایر ادله  ،منحصر در روایات نیست و در صورت عدم پذیرش روایات شدهمطرح ةادلکه ملاحظه شد، چنان

برخی از بزرگان شیعه اعراض مشهور را موجب  و مبنای اعراض مشهور یک مبنای اجماعی نیستهمچنین  .رجوع کرد

بر اساس . (4/7۸7: 1۳76)نایینی،  دانندینمکه عمل اصحاب را موجب تقویت روایت  طورهمان ،دانندتضعیف روایت نمی

شود که اعراض اعراض مشهور زمانی موجب تضعیف روایات میدر ضمن  کند.این مبنا اعراض مشهور مشکلی ایجاد نمی

این بزرگان از قدما مثل کلینی  کهیدرحال (101-۳/99: 1417)عراقی،  شده باشدقدمای اصحاب صورت گرفته ةلیوسبه

و این نظر بزرگان موجب خدشه به مشکل اعراض  اندداده فتواو برخی مثل صدوق به آن  نداهتلقی به قبول کردروایات را 

 مشهور است.

داند که برای یک فرع فقهی ایجاد همچنین یکی از فقهای معاصر دلیل کنارگذاشتن برخی روایات را قداست کاذبی می

کنند. طبق دیدگاه ایشان قداست مالکیت خصوصی نزد فقها سبب شده است و به عنوان مثال صحیحه یونس را بیان می

که این قداست ین از او مورد غفلت واقع شود؛ درحالیشده است که نصوص محدودکننده اختیارات مالک یا گرفتن زم

)صدر،  باید از شرع گرفته شود لکن هیچ دلیلی بر قدسیت ملکیت وجود ندارد که بتواند مانع عمل به نصوص شرعی شود

1400 :۳۸۵-۳۸6). 

 استصحاب بقا حق-6-3

شخص  .(۵/۳96: 1۳74)علامه حلی، اند حق تمسک کرده یحجیت مرور زمان به استصحاب بقابرخی برای اثبات عدم

 این حقفرد همچنان حق اقامه دعوی دارد یا خیر؟  شود،میداشته است و بعد از گذشت مدت معینی شک  احق اقامه دعو

 .شودمیاستصحاب 

فقاهتی وقتی دلیل اجتهادی وجود دارد؛ نوبت به ادله « الاصل دلیل حیث لا دلیل»بطلان این دلیل نیز واضح است زیرا 

 رسد.نمی

 گیرینتیجه
مشروعیت مرور زمان شکایات در  ،ی اختلال نظام، الغای خصوصیت، قیاس اولویت و روایاتبا توجه به تمام بودن ادله

 سال شخص حق اقامه دعوا نخواهد داشت.سه اموال غیرمنقول ثابت است و پس از گذشت 

سیره عقلا، قاعده اعراض و برخی روایات مشروعیت مرور زمان مطلقا ثابت است و مدت زمان آن در روایات  ةبر اساس ادل

 سال بیان شده است.ده 



 

 

و در صورت جهل است صرفا در فرض علم مالک  مشروعیت مرور زمان بر اساس قاعده اعراض و برخی روایات هرچند

 یهایرساناطلاع به با توجهشود زیرا نون خللی به مشروعیت آن وارد نمییا غیبت حق او باقی است اما در مقام اجرای قا

راهکار  .ناچیز خواهد بود هاپروندهاین  تعداد، غیرمنقول اموال معاملات رسمی ثبت به الزام طرحدر  شدهینیبشیپ عمومی

 احراز علم به تصرف ملک توسط حاکمیتص و اشخاطلاع به برای ا هوشمندبسترهای  استفاده از مواردپیشنهادی برای این 

شخص و  استاماره بر اعراض  همین عدم مطالبه معلوممدت پس از  شخص عدم مطالبهاحراز علم و  صورتدر . ستا

 .خواهد داشتن احق اقامه دعودیگر 
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